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پیشوای هفتم شیعیان، حضرت موسی بن جعفر)ع( که بنا 
به روایتی در هفتم صفر ۱۲۸ هـ.ق در روستای ابواء، میان 
مدینه و مکه متولد شده بود، همانند دیگر امامان معصوم)ع( 
برای احیای فرهنگ اسلام و گسترش ارزش هــای الهی 
در طــول امامت سی وپنج ساله خویش )۱۴۸ تا ۱۸۳ 
هجری قمری( که با چهار تن از خلفای ستمگر عباسی 
)منصور، مهدی، هادی و هــارون الرشید( همزمان بود، 
تمام مشکلات و سختی ها را به جان خرید و به فرهنگ صبر 
و مقاومت در راه اسلام معنای حقیقی بخشید. آن حضرت 
تمام توانایی های خود را در این زمینه به کار گرفت و صلابت 
و استواری در راه دفاع از فضیلت ها و مبارزه با مفاسد اخلاقی 
و اجتماعی را به معنای تامّ کلمه مجسّم ساخت. بیست و 
پنجم ماه رجب، شاهد جانبازی آن رادمــرد عالم اسلام و 
اسطوره صبر و پایداری در راه حق است. آن حضرت بعد 
ــای طاقت فرسای خلفا،  از تحمل بی رحمانه ترین آزاره
به ویژه هــارون الرشید، استوار و مقاوم در برابر طاغوت 
و طاغوتیان به ملاقات پــروردگــارش شتافت. در همین 
زمینه، عبدالکریم پاک نیا تبریزی فرازهایی از تلاش ها، 
 پیام ها و گفتارهای امــام کــاظــم)ع(  در زمینه صلابت و

 ظلم ستیزی در مقابل ستمگران و دشمنان را به تصویر 
کشیده و به نمونه هایی از صلابت آن حضرت اشاره کرده 

است که در ادامه می خوانید:

پیشوای دل ها	 
روزی در کنار کعبه، هارون الرشید حضرت کاظم)ع( را 
ملاقات نمود و در ضمن سخنانی به امــام)ع( گفت: آیا تو 
هستی که مردم مخفیانه با تو بیعت می کنند و تو را به رهبری 
خویش برمی گزینند؟ حضرت با کمال شهامت فرمود: »اَنَا 
امِامُ الْقُلُوب وَانَْتَ امِامُ الْجُسُومِ؛ من بر دل های مردم حکومت 

می کنم، و تو بر جسم های آنان!« )۱( 

سلام بر تو ای پدر!	 
ــارون وارد مدینه شد و به همراه جمع کثیری به حرم  ه
پیامبر)ص(  رفت. او در مقابل قبر شریف رسول خدا)ص(  
لامُ عَلَیْکَ یَابْنَ  ایستاد و با کمال افتخار چنین سلام داد: السَّ
؛ سلام بر تو ای پسر عمو! در این هنگام، حضرت موسی  عَمِّ
بن جعفر)ع( که در میان اهل مدینه حضور داشت، نزدیک 
لامُ  آمد و برای تحقیر خلیفه غاصب چنین سلام داد: »السَّ
لامُ عَلَیْکَ یا اَبَه؛ سلام بر تو ای رسول  عَلَیْکَ یا رَسُولَ ا... السَّ
خدا! سلام بر تو ای پدر!« در این حال، هارون از شدت خشم 

به خود پیچیده و دنیا در نظرش تیره و تار شد؛ چرا که حضرت 
کاظم)ع( به این وسیله شایستگی خود را برای جانشینی 

رسول خدا)ص( و عدم لیاقت هارون بیان داشت.)۲( 

رخنه در درون نظام	 
امام کاظم)ع(  با تربیت افــرادی شایسته، و تأثیرگذاری 
مثبت بر افکار و اندیشه های برخی از کارگزاران حکومتی، 
ــداف الــهــی خــویــش سود  از وجـــود آنـــان در پیشبرد اهـ
می جست. علی بن یقطین از جمله عوامل نفوذی امام)ع( 
در نظام حکومتی هارون بود که تا مقام نخست وزیری راه 
یافته بود. او به لطف خداوند و یاری رهنمودهای امام)ع( و 
بصیرت و تیزهوشی خویش، کارهای مهمی را به نفع شیعیان 
انجام می داد. یادآوری نظرات حضرت کاظم)ع(  به طور 
غیرمحسوس در جلسات داخلی هیئت حاکمه، گزارش 
اخبار داخلی و تصمیمات حکومت غاصب به امام هفتم)ع( ، 
ارسال کمک های مالی به امام و شیعیان، تشکیل گروه های 
حجّ از شیعیان بی بضاعت، و خدمات اجتماعی و اداری به 
یاران امام هفتم)ع(، برخی از دستاوردهای نفوذ علی بن 
یقطین در حکومت هارون بود. مسیّب بن زهیر نیز از شیعیان 
مخلصی بود که در ظاهر، در سمت جانشین سندی بن 
شاهک، به فرماندهی نیروهای نظامی هارون منصوب شده 
بود. او علاوه بر رساندن پیام های امام)ع( از داخل زندان به 
دوستان و شیعیان حضرت موسی بن جعفر)ع( معجزات و 
کراماتی نیز از آن حضرت نقل می کرد که در بیداری برخی 

افراد تأثیر داشته است.)۳( 

جلوگیری از همکاری با طاغوت	 
آن حضرت اگر احساس می کرد کسانی که به نظام 
حکومتی داخل می شوند، نمی توانند به نفع اهل حق 
و شیعیان عمل نمایند، آنان را از همکاری با طاغوت 
ــرده، از عواقب وخیم آن برحذر می داشت.  نهی ک
ــام کــاظــم)ع( بود،  ــاران ام ــاد بن ابــی سلمه«  از ی »زی
ــلاع آن حضرت در دستگاه خلافت  ــدون اط ولــی ب
عباسی مشغول به کار شده بود. او روزی به محضر امام 
هفتم)ع( آمد. حضرت از او پرسید: ای زیاد! آیا تو در 
امور دولتی اشتغال داری؟ گفت: بلی. امام فرمود: چرا 
با حکومت ستمگران همکاری می کنی و به شغل آزاد 
نمی پردازی؟ زیاد گفت: سرورم! مخارج من زیاد است؛ 
چرا که من فردی اجتماعی هستم و خانه ام پر رفت و 
آمد است و افراد تحت تکفل دارم و هیچ گونه پشتوانه 
اقتصادی هم ندارم. درآمد من منحصر به همین شغل 
دولتی است. امام کاظم)ع( فرمود: ای زیاد! اگر از 
کوه بلندی سقوط کنم و بدنم قطعه قطعه شــود، در 
نزد من بهتر است از این که با ستمگران همراهی و 
همکاری نمایم، مگر این که غصه ای را از دل مؤمنی 
برطرف نموده، یا مؤمن گرفتاری را نجات داده، یا مؤمن 

بدهکاری را از زیر بار بدهی رها سازم.)۴(
۱- شیخ الاسلام، الصواعق المحرقه، ج۲، ص59۲

۲- مفید، الارشاد، ج۲، ص۲۳۴
۳- خوئی، معجم رجال الحدیث، ج۱9، ص۱۷9

۴- کلینی، کافی، ج5، ص۱۱۰

بازخوانی بخشی از سیره پدر بزرگوار امام رضا )ع( در سالروز شهادت آن حضرت

امام کاظم)ع(؛ اسوه صلابت و ظلم ستیزی 
ــول جعفریان،  حجت الاســـلام رس
تاریخ پژوه و استاد برجسته تاریخ 
اســـلام، در آســتــانــه شــهــادت امــام 
کاظم)ع( گزارشی خواندنی از گره 
گشایی بــاب الــحــوائــج مــوســی بن 
ــرای ابونصر واسطی را  ب جعفر)ع( 
براساس کتاب حسن بن علی تنوخی 

روایت کرده که در ادامه می خوانید:
حسن بن علی تنوخی )م ۳۸۴(، نویسنده 
دو کتاب مهم »نشوار المحاضره« )هشت 
جلد( و »الفرج بعد الشدة« )پنج جلدی( 
است؛ هر دو اثر، عموما خاطراتی است 
که او از منابعش شنیده و در این دو کتاب 
آورده اســت. هر دو کتاب، آینه ای برای 
تاریخ اجتماعی و دینی و سیاسی عراق 
در قرن چهارم هجری و سخت محل توجه 
مورخان و محققان است. حکایت زیر به 
عنوان هشتادمین حکایت در  کتاب الفرج 
بعد الشدة )ج ۱، ص ۲۳9( آمده است. 
اول این حکایت می گوید: قال مؤلف هذا 
الکتاب: و انــا شاهدت مثل هـــذا]۱[.و 
آن گاه حکایت زیر را  درباره ظلمی که در 
حق خود او شده ]و شرح آن را در حکایت 
۳۲۸ همین کتاب آورده[ نقل و سپس 
داستان ابونصر واسطی را نقل می کند )که 

از این قرار است( :
زمانی که ابوالفرج محمد بن عباس بن 
فسانجس در سال ۳95 هجری قمری 
ــروع کــرد و از  ــر شــد؛ ستمگری را ش وزی
جمله کسانی که به او ستم کرد، من بودم. 
مزرعه ام را در اهواز گرفت و از دست من 
خارج کرد. برای گرفتن حقم، عازم بغداد 
شدم، اما با همه روابطی که با من داشت 
و حرمتی که می گذاشت، پس نداد. من 
مرتب به مجلس او می رفتم. در آن جا 
شیخی از شیوخ کــارگــزاران را دیــدم که 
نامش »ابونصر محمد بن محمد واسطی« 
بود و در نواحی اهــواز، تصرفات عمّالی 
داشت. رفیق من هم بود. از کارش سوال 
کردم. گفت: »حسن بن بختیار« یکی از 
فرماندهان دیلمی، مسئول کار خراج و 
مزارع نهرتیری]۲[ شده  ـ جایی که منزل 

این ابونصر هم آن جا بود ـ در آن جا بر وی 
ستم کرده، از آن جا دورش کرده، و خانه و 
هر آن چه داشته، از جمله مزارع او را تصرف 
کرده است. حالا نزد وزیر »ابوالفرج محمد« 
آمده ام تا تظلم خواهی کنم. وقتی »حسن 
بن بختیار«  متوجه ایــن مسئله شد که 
ابونصر نزد وزیر رفته است،  نامه ای برای 
وزیر فرستاده و گفته است که من این مزارع 
را به شما هدیه می کنم. وزیر هم از او قبول 
کــرده و به وکیلش نوشته است تا مزارع 
مزبور را بگیرد، و حالا هم به تظلم خواهی 

من  ـابونصر  ـرسیدگی نکرده است.
چند روز بعد من وارد مشهد مقابر قریش 
شدم )کاظمین امــروزی( و قبر موسی 
ــردم. سپس  ــارت ک بن جعفر)ع( را زی
به مصلای آن جا رفتم تا نماز بخوانم. 
دیدم ورقه شکایتی به خط ابونصر در 
آن جا بالای قبر موسی بن جعفر آویخته 
است. دریافتم که او روی برگه، شکایت 
خود را برای موسی بن جعفر)ع( نوشته 
و تظلم خواهی از ظلم محمد بن عباس 
وزیر کرده است. او در این نوشته داستان 
را شرح داده بود، و سپس به محمد)ص( 
و علی)ع( و فاطمه)س( و حسن)ع( 
و حسین)ع( و باقی ائــمــه)ع( تا امام 
منتظر)عج( توسل جسته تا حق او را از 
محمد بن عباس بگیرند و مزرعه او را 

برگردانند.
وقتی این ورقه را خواندم، تعجب کردم. 
خنده ام گرفت، برای این که این شکایت را 
برای یک »درگذشته / میّت« نوشته و بالای 
سر او آویخته است! من ابونصر را به عنوان 
یک شیعه امامی می شناختم، و فکر کردم 
هدف او از این کار، تحریک و تشنیع علیه 
وزیر در کنار قبر موسی بن جعفر)ع( است، 
جایی که ـ وزیر ـ قبل و بعد از وزارت فراوان 
به زیارت آن جا می رفت، لابد نوشته است 
تا او بخواند و بداند وی  بر مذهب اوست، و 
از بابت ظلمی که به او شده، ملامت شود و 

حق او را به وی بازگرداند. من رفتم.
بعد از چند روز در مشهد ـ مقابر قریش 
]کاظمین[ بــودم کــه وزیــر ]محمد بن 

عباس[ به آن جا آمد. متوجه ورقه شد و 
آن را خواند. با این حال، از آن وقت زمانی 
گذشت و کاری برای ابونصر انجام نشد 

و انصافی در حق آن مرد صورت نگرفت.
ماه ها گذشت، تا آن که یک وقتی، محمد 
بن عباس وزیر به اهواز رفت تا مسائل مالی 
و کار عمّال آن جا را بررسی کند. آن وقت 
من در بغداد بودم. این زمان داد من هم 
ستانده نشده بود و فکر کردم حتی اگر  ـدر 
سفر اهواز ـ همراهی اش کنم، کاری برایم 
نخواهد کرد، اما ابونصر همراه  گروهی که 

با وزیر رفتند، به اهواز رفته بود.
زمانی که وزیر به روستای مأمونیه  ـقریه ای 
در حاشیه بازار اهواز  ـرسید و خواست وارد 
آن جا شود، درست همان وقت، نامه ای 
از بغداد به »بختکین ترکی« ـ از موالی 
معزالدوله و معروف به آزادرویه  ـرسید. این 
بختکین امور حرب و خراج اهواز و نواحی 
آن را داشت. در نامه به وی دستور داده 
شده بود وزیر را دستگیر کرده اموالش 
را بگیرد. طبعا او دستگیر شد. در همین 
وقت، ابونصر مستقیم سراغ مزرعه اش 
رفت و آن را تصرف کرد. در واقع، مشکل 
وزیر ـ با دستگیری وزیر ـ حل شده بود، و 
او تا الان در مزرعه اش مستقر است.و اما 
من، سال ها از مصیبت و ظلمی که بر من 
روا رفت و عامل آن همین محمد بن عباس 
بود، خلاص نشدم، و هیچ کس حق مرا به 
من برنگرداند. مزرعه ام از دست رفت، و تا 

الان هم به من بازنگشته است.
واقــع ایــن کــه، آن ورقــه شکایت، کارش 
را بــرای ابونصر انجام داد، در حالی که 
مصیبت و مشکل من و او یکی بود. او از 
مسیری رفت که فرجی برایش حاصل 
شد و به حقش رسید، راهی که من تصور 
ــرای او فرجی  ــردم از آن طریق ب نمی ک

حاصل شود.
]۱[  خــود من هم شاهد چنین اتفاقی 

بوده ام.
]۲[ نهر تیری در قدیم به زمین هایی که در 
مشرق دجله و مغرب اهواز واقع شده است، 

گفته می شد.

 حکایتی شنیدنی از تظلم خواهی
 بر سر مرقد موسی بن جعفر)ع( 


